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شیرازه  عطف

ادبیات

نوشتن برای درک زندگی
شرق: «ســدی برابر اقیانوس آرام» رمانی است  �

از مارگریت دوراس که با ترجمه شــیرین بنی احمد 
(روشار) در نشــر نیلوفر منتشر شده است. دوراس 
نویســنده ای ویژه در ادبیات مدرن فرانســه است. 
نویســنده ای کــه چه بســا درک بهتــر و دقیق تــر 
آثــارش کلیدهایی لازم داشــته باشــد. کلیدهایی 
که چنان کــه در مقدمه مترجم بر ترجمه فارســی 
«ســدی برابر اقیانوس آرام» اشاره شده است برای 
به دست آوردن شان باید از زندگی دوراس اطلاعاتی 
به دســت آورد. مترجم در این مقدمه که عنوان آن 
«نوشتن برای درک زندگی!» است، می نویسد: «برای 
بهتر فهمیدن داستان دوراس و طرز نگارش او، مرور 
تمامی تصاویر گذشته زندگی او لازم است؛ تصاویر 
مکان هــا و لحظه هــا و باقیمانده هــای خاطرات، 
جســتجوی ریشــه ها، جســتجوی دنیایی ســاکن، 
سواحلی از مردان و تا چشم کار می کند شالیزارها، 
سدها، رودخانه ها و دریای چین. این زادگاه، تمامی 
آثار دوراس را اشــغال کرده اســت، چون هیچ چیز 
بــرای او، اهمیت ندارد جز همین دوران کودکی که 
در آثار خود سعی در بازسازی تکه پاره های پراکنده 
آن دارد. داســتان زندگی دوراس، داستانی است از 
دوردســت ها و بی انتهایی ها که به قصه شــباهت 
دارد، بــه پیچیدگی ترســناک اســطوره ها می ماند 
و به افســانه های قدیمی شبیه اســت که با هربار 
تعریف کردن، شکل نویی به خود می گیرند». مقدمه 
مترجم بر «ســدی برابر اقیانــوس آرام» اطلاعات 
مفیــدی از زندگی فــردی و اجتماعــی دوراس به 
دســت می دهد که می تواند هم یاریگر خواننده در 
درک بهتر این رمان باشــد و هم کمک کند به درک 
بهتــر دیگر آثار مارگریــت دوراس. دوراس علاوه بر 
قصه نویســی در فیلم ســازی نیز دســتی داشت و 
علاوه بر فیلم هایی که خودش کارگردانی کرد، آثاری 
از او نیز توسط فیلم سازان دیگر به فیلم تبدیل شد. او 
نویسنده و کارگردانی بود که توانست با سبک و طرز 
نگاه ویژه  ای که در آثــارش ارائه داد توجه جامعه 
ادبی و هنــری را به خود جلب کند. ســبک و طرز 
نگاهی که چنان که در مقدمه ترجمه فارسی «سدی 
برابر اقیانــوس آرام» آمده اســت برآمده از تجربه 
زیسته دوراس اســت. دوراس در عصری بحرانی و 
پرتب وتاب و متلاطم از تاریخ جهان زیست و شاهد 
حوادث و تغییروتحولات بسیاری در جهان پیرامون 
خود بود. بی شــک زندگی در این عصــر بحرانی و 
پرتلاطم به نحوی بر آثارش تأثیر گذاشــته اســت. 
مترجم در مقدمه «سدی برابر اقیانوس آرام» درباره 
عوامل شــیفتگی به آثار دوراس و اقبال گسترده از 
آنها می نویسد: «این شیفتگی از همگرایی سه عامل 
به وجود می آید که البته کاملا با یکدیگر قابل ترکیب 
است ولی در عین حال، توصیف این نویسنده را، که 
زندگی و آثارش با هم یکی شــده، دشــوار می کند: 
یکی سبک دوراس است که به نظر خیلی ها انقلابی 
بود؛ دوم هجوم فمینیست ها برای تحلیل آنچه قلم 
زنانــه دوراس می نامیدند؛ و بالاخره چپگرا بودن او 

که دانشجویان بسیاری را بعد از مه ۱۹۶۸ به سوی 
خود جذب کرد. ما چه این نویسنده را دوست داشته 
باشــیم و چه از او خوشمان نیاید، به هر حال او در 
ادبیات و ســینمای نیمه دوم قرن بیســتم، تأثیری 

انکارناپذیر گذاشته است».
آنچه در ادامه می خوانید ســرآغاز رمان «سدی 
برابر اقیانوس آرام» اســت: «به نظر هر سه تایشــان 
خریدن آن اســب فکر خوبی بــوده، حتی اگر فقط 
خرج ســیگارهای ژوزف از آن درمی آمد. اول اینکه 
این هم خودش فکری بود و ثابت می کرد که هنوز 
فکرشــان کار می کرد. بعد هم، با آن اسب که آن ها 
را بــه دنیای خــارج پیوند می داد، کمتر احســاس 
تنهائی می کردند، بالاخره هرچه باشــد عرضه این 
را که داشــتند تا از آن چیــزی دربیاورند، از آن دنیا، 
حتی اگر چیز به دردبخوری نباشــد، حتی اگر ناچیز 
باشــد، از آن چیزی درآورند که تا به حال مال آن ها 
نبوده، و آن را بیاورند در آن کنج زمین آکنده از نمک، 
پیش خودشــان ســه تا آکنده اند از ملال و تلخی. 
حمل ونقل همین بود: حتی از بیابانی که هیچ چیز 
در آن نمی روئید، باز هم می شد چیزی درآورد، باید 
کســانی را کــه در جایی دیگر زندگــی می کردند از 

بیابان می گذراندی، مثلا آدم های شهرنشین را.
این ها همه هشــت روز طول کشید. اسب زیادی 
پیر بود، خیلی پیرتر از مادر، یک پیر صدساله. انصافا 
سعی کرد کاری را که از او می خواستند انجام دهد، 
کاری که از مدت ها پیش دیگر از او برنمی آمد، بعد 
هم مرد. از مردن اســب دلزده شــدند، از نداشــتن 
اســب در آن کنج زمین شــان، در آن انزوا و بطالت 
همیشگی، چنان دلزده شدند که همان شب هرسه 
تصمیم گرفتند فردای آن روز به رام بروند، و سعی 
کننــد با دیدن آدم های دیگر دلــی از عزا دربیاورند. 
و فردای آن روز در رام می بایســت با کســی آشــنا 
می شــدند که می رفت تــا زندگی همگی شــان را 
دگرگون کند. بنابراین نفسِ فکر همیشه خوب است 
درست از همان لحظه ای که شما را به انجام کاری 
وامی دارد، حتی اگر همه چیز را عوضی شروع کنید، 

مثلا با اسب های مردنی».

مردی فقط با یک عکس
شرق: «سرشــبی غروبا آمده بود. پریشان احوال  �

می زد. پریشــان حالی را همیشه ها خب داشت. اما 
آن شــب یک باکی ش هم بود. همین جوری گفتم 
بــود وقتی می آمد. یکهو می دیــدی رفت. یک ماه 
دو ماه بلکه هم پنج ماه می رفت بی خبر. خودش 
بعــدش می آمد. نمی پرســیدم. که چــه؟ هرکی 
به تنور دلش چه آتشــی چه هیزمی هســت کی 
خبرش هســت؟ دیدم آمد. همان توی عَتبه ی در 
نشست. نیامد داخل. گفتم ها ایرمان کراهت ندارد 
عَتبه؟ ســر به سنگینی پایین و بالا کرد. گفتم سیب 
می خوری؟ نه حرف نه تکان سر. گفتم خیر باشد. 
حالا هم می گویم خیر باشــد. چشم تیز کرده جلو 
روش توی تاریکا. انگار بگیر همین حالاست. گفتم 
یک کف دســت سنگک هم هســت مال ظهر. نه. 
توی تاریکای جلو روش بود. می دانســت. حکمن 
می گویم حالا که می دانســت. خبرش کرده بودند. 
چه می دانم. می آمد می نشســت عطر ســیب که 
می پیچید پا می شــد. می گفتم هــا؟ می گفت این 
رفیقان من خوشِ شان از این بو نمی آید سیّد. کسی 
نیســت. یعنی کسی نبود. تنها بود. تنها می آمد به 

چشم ظاهر. خب رفیقان؟...».
آنچه آمد سطرهایی بود از «بحر و نهر»، تازه ترین 
رمان منیرالدین بیروتی که در نشــر نیلوفر منتشــر 
شده اســت. بیروتی نویسنده ای است که در آثارش 
به زبان و نثر و نیز امکانات روایی ادبیات کلاســیک 
ایران توجهی ویژه دارد. توجه به زبان و ظرفیت های 
کلمــات را حتی در عنوان همین رمــان او، «بحر و 
نهــر»، نیز می توان دید. بر پیشــانی رمان عبارتی از 
«تذکرة الاولیاء» عطار درج شــده است. رمان با نقل 
تکه هایی از یادداشــت هایی آغاز می شود که ظاهرا 
از آن مــردی اســت که خودش مُــرده و یک گونی 
یادداشــت از خودش به جا گذاشته. مردی که طبق 
آنچه نقل می شــود و بخشی از آن هم در آغاز آمد، 
آدمی غریب بوده با وجوهی مبهم و مرموز. مردی 
که «یک عکس بیشــتر ندارد» و «می گویند همه ی 
عکس هاش را سوزانده. هرچی که تا آن وقت بوده 
آتــش زده و به باد داده. هیچ چیــزی از خودش از 
شکل و شمایل اش باقی نگذاشــته. این مرد که نه 
خوراک داشته نه خواب. فقط یک عکس که تا انگار 
همیشه از خودمان بپرسیم چرا؟ چرا همین یکی؟» 
و آن گاه توصیفــی از چهره مــرد در عکس می آید. 
رمان با چنین آغازی طرحی از معمایی را می افکند 
که گویا به تدریج باید گره از آن گشوده شود و وجوه 
گوناگون آن از خلال روایتی چندلایه آشــکار شــود. 
عشق و مرگ از جمله مضامین محوری این رمان تازه 
منیرالدین بیروتی است. از منیرالدین بیروتی تاکنون 
رمان های «چهار درد»، «ســلام مترسک»، «ماهو» 
و مجموعه داســتان های «فرشــته»، «تک خشت»، 
«دارند در می زنند» و «آرام در سایه» منتشر شده که 
از این میان رمان «چهار درد» و مجموعه داســتان 
«تک خشــت» جایزه گلشیری را از آن خود کرده اند. 
آنچه می خوانید قسمتی دیگر از رمان «بحر و نهر» 

است: «...من رفتم و دیدم این کوچه ای را که نوشته. 
وســط های خیابــان ارِم. روبــه روی بازارچه ای که 
از قدیــم معروف بوده به بازارچه ی شــیخ – گذری 
هســت به اســم گذر عظیم خان. خودِ گذر مُسقف 
است و ســقف اش طاق ضربی درســت مثل بازار 
بزرگ با سوراخ هایی آن بالا توی اوج که هر ساعت 
روز که بروی نور تونلی ســاخته مورّب از ذرّات ریز 
رقصان. ظهر بود که رسیدم و تونل نور مثل لوله ای 
از عمق و گودی سقف کشیده شده بود تا وسط های 
زمینــی که پاهای من روی اش بــود. زمین با این که 
آسفالت است امّا کنده کنده ای است و هر گوشه اش 
چاله آبی و آب ســیاه لجن وار. شن و ریزه سنگ های 
قیرمالی شــده. لــبِ چاله ها پاشــیده. مغازه ها دو 
ور کوچه  کنار هم و چســبیده بــه هم و هرچی که 
بخواهی هســت و در معرض فــروش. از خواربار، 
لوبیــا و عدس و نخود و لپــه و برنج که گونی گونی 
جلوی مغازه ها چیده شــده بگیر تــا چایی فلّه ای 
درشت و سیاه و خرما و رطب اهواز و بَم و آبادان و 
بعد نانوایی سنگک سه پلّه پایین تر از زمینی که روی 
آن قدم می زنی و تا ارَده فروشــی با بوی روغن تازه 
و داغ و شــیرینی پزی و میوه فروشی و کتاب فروشی 
دنج و قدیمی و یک مغازه ی کوچک قهوه فروشــی 
که عطر قهوه هاش پیچیده و دســت آخر حمّامی 
قدیمی که ســردرِ آن زیر طاقی قدیمی یک تابلوی 
چوبی پوسیده آویزان شده که چوب چهارگوشه اش 
خورده شــده و روی آن نقطه دو کلمه باقی مانده: 
گرمابه... خان. که البته همان گرمابه عظیم خان باید 
باشد. و جالب این که هنوز هم مشتری های خودش 
را دارد. من خودم ســروتن همین جا شستم! ایرمان 
بــا عمو رامیار بارهــا گویا به این حمــام آمده اند و 
سروتن شســته اند. درِ ورودی کوچک و زورخانه ای 
است. آهنی هم هســت. فقط به پهنای شانه های 
آدمــی متوســط القامت عــرض دارد. حتمن باید 
قامت خم کنی بــرای ورود. همان طوری که ایرمان 
خودش نوشــته، که انگار در و با هر چیزی که بوده 
دنبال معنا و تفسیری پسِ پُشتی (به قول خودش) 

می گشته...».
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نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه شنبه دهم دی با عنوان «عصری با 
پوئرتولاس» به نقد و بررسی آثار این نویسنده  فرانسوی اختصاص داشت و با 
حضور احسان رضایی، سمیه نوروزی و ابوالفضل االله دادی در مرکز فرهنگی 
شــهر کتاب برگزار شــد. در ابتدای این نشســت، آیدین فرنگــی در معرفی 
پوئرتولاس گفت: «رومن پوئرتولاس در ســال ۱۹۷۵ در فرانسه متولد شده 
و امروز ۴۵ ساله است. به سبب شغل پدر و مادر، او دوران جوانی و ابتدای 
جوانی خود را در چندین کشــور اروپایی از جمله انگلستان و اسپانیا سپری 
کرده است. پوئرتولاس سودای کارآگاه شدن را در سر می پروراند و به همین 
علت وارد نیروی پلیس فرانسه شد. در ژاندارمری فرانسه تا درجه ی ستوانی 
به کار خود ادامه داد، اما به آرزوی خود، کارآگاه شــدن، نرسید. پوئرتولاس 
امروز نویســنده اســت، اما به ســبب تجاربی که در این چهار سال فعالیت 
در ژاندارمری به دســت آورد، در مقام کارشــناس حــوزه ی مهاجرت های 
غیرقانونی نیز مشــغول به کار اســت. پدیده ای که بخش عمده ی مضامین 
کتاب های او را تشــکیل می دهــد». او ادامه داد: «افــزون بر مهاجرت های 
غیرقانونی، مواردی چون نگاه اروپاییان به جهان ســوم و مساله اقلیت ها از 

مضامین ثابت کارهای پوئرتولاس است».
در  رؤیای سرزمین پارس

در ادامــه ابوالفضــل االله دادی، مترجم آثار پوئرتــولاس، برگردان پیام 
کتبی این نویسنده به مخاطبان ایرانی را خواند. در بخشی از این پیام آمده 
اســت: «مدتی قبل ناشری ایرانی با ناشــرم تماس گرفت تا بداند آیا حق 
انتشار همه ی کتاب هایم برای زبان فارسی در دسترس هست؟ در دسترس 
بود. چه غافلگیری و شــادی ای وقتی باخبر شــدم کتاب هایم به زودی به 
فارسی ترجمه می شود. همین اسم مرا در رؤیا فرو می برد. سرزمین پارس 
در وجــودم یاد قالیچــه  پرنده را زنده می کرد. زبــان قصه های «هزارویک 
 شــب»، دیاری دوردست و رویایی، بیابان ها جلوی چشمم جان می گرفت. 
اســلیمی ها را می دیدم که روی کاغذ می رقصند. نورها را می دیدم و عطر 
کندر و ادویه  به مشــامم می رسید. و بعد کتاب ها با جلدهای زیبا و حروف 
دل نشین  به دستم رسید. آنها در موزه  مرتاض من به نمایش درآمدند: چه 
افتخار بزرگی. پس، خوانندگان ایرانی با لذتی بســیار دوباره با شما سخن 
می گویم. به لطف شــما، من اگرچه به صورت ذهنی، و شــخصیت هایم، 
مرتاضم، دخترکم، ناپلئونم و آگاتا کریســپی ام ســفر می کنیم تا به شــما 
برســیم و کنارتان زندگی کنیــم. آنها در ذهنتان و رویاهایتــان زنده اند. در 

تک تک لبخندهایی که کتاب هایم روی لب هایتان نشانده اند. امروز که این 
چند کلمه را می شنوید، کمی از وجود من همراه شما در تهران است. من 
هرگز به ایران سفر نکرده ام، شــاید روزی زندگی این فرصت را در اختیارم 
قرار دهد. و آن روز ما خواهیم توانســت با هم آشنا شویم و همراه هم این 

ماجراجویی فوق العاده را ادامه دهیم».
روکشی برای رویارویی های تلخ

پــس از خواندن پیام پوئرتــولاس، ابوالفضــل االله دادی درباره او گفت: 
«پوئرتولاس کار نویســندگی خود را با کتاب سفر شگفت انگیز مرتاضی که 
در جالباســی آیکیا گیر افتاده بود شروع کرد. این کتاب در سال ۲۰۱۴ منتشر 
شد و در همان سال جایزه ی بزرگ ژول ورن را به دست آورد. با افتخار، سال 
گذشــته ترجمه ی این اثر نامزد ســومین دوره ی جایزه ی اســتاد ابوالحسن 
نجفی بود. سپس، در بخش ادبیات و زبان های دیگر هم نامزد جایزه ی کتاب 
ســال شد. درواقع، این کتاب اسم پوئرتولاس را در آن سال به مانند پدیده ای 
ادبی مطرح کرد». بــه گفته االله دادی «دنیای داســتانی پوئرتولاس در این 
چهار کتاب ترجمه شده ویژگی هایی دارد. نخست اینکه در تمام این رمان ها 
با شخصیت هایی حاشیه ای روبه روییم. شخصیت های حاشیه ای  ناگهان در 
متن این داســتان ها قرار می گیرند، جان می گیرند و به شخصیت های اصلی 
تبدیل می شــوند». او ادامه داد: «پوئرتولاس بی رحمانه انتقاد می کند. او در 
سفر شگفت انگیز مرتاضی که در جالباسی آیکیا گیر افتاده بود بارها به رفتار 
دولت هــای اروپایی و غربی با مهاجران غیرقانونی انتقاد می کند و می گوید 
این دولت ها فقط به پرت کردن مهاجران به دورترین فاصله از کشــور خود 
می اندیشند و سرنوشــت این افراد برای  آنها هیچ اهمیتی ندارد». االله دادی 
درباره  ویژگی طنز پوئرتولاس گفت: «طنز او ســخیف یا لودگی نیست. شاید 
بتوانیم ادعا کنیم که در کتاب های او با طنزی پوئرتولاســی طرفیم؛ یعنی با 

لایه ای که تلخی ماجرای اصلی را می پوشاند».
بی حیثت کردن قهرمان

در ادامــه این نشســت ســمیه نــوروزی، مترجــم و نویســنده، درباره 
«بی حیثیت کردن قهرمان» در آثار پوئرتولاس سخن گفت. نوروزی دراین باره 
گفت: «پوئرتولاس در این آثار به نوعی قهرمان ها را لگدکوب می کند. قهرمان 
در «ناپلئون به جنگ داعش می رود» امپراتور فرانســه اســت. قهرمان های 
دو کتــاب بعدی، دخترکی که ابری به بزرگی برج ایفل را بلعیده بود و همه 
تابســتان بدون فیســبوک، هم جایگاهی اجتماعی و عزت و احترامی ویژه  

دارند. امــا پوئرتولاس از این قهرمان ها حیثیت زدایی می کند. پوئرتولاس در 
ناپلئون به جنگ داعش می رود، قهرمان را از حد انســانی عادی هم پایین تر 
می آورد. ناپلئون را با تور ماهیگیری صید می کنند. وقتی یخ های این امپراتور 
باز می شــود، می فهمد که فاقد مردانگی است. در جست و جوی علت این 
اتفــاق، می فهمد که کلکســیونری این کار را کرده و ایــن یعنی انهدام یک 

امپراتور. همان جا ابهت و اعتبار او از بین می رود».
از قحطی نادر تا ناپلئون بازیافته

احســان رضایی در این نشســت از نکات آموزنده  آثــار پوئرتولاس برای 
نویسنده  ایرانی سخن گفت. رضایی در این باره گفت: «پوئرتولاس در ژانرهای 
مختلف می نویســد. درحالی که اغلب نویســندگان ایرانی از ژانر فراری اند 
و ژانرنویســی را کاری بســیار پیش پاافتاده می دانند. این طرز تفکر حتی در 
کتاب فروش های ما هم هست. بااین حال، نویسنده معروفی مثل پوئرتولاس 
از در ژانر نوشــتن ابایی ندارد و اتفاقا ژانرهــای مختلفی را امتحان می کند. 
اولین درس این موقعیت برای من این است که نویسنده لزوما نباید خودش 
را به یک ژانــر محدود کند. یا اگر در ژانری اثری موفق خلق کرد، در آن ژانر 
متوقف شــود». رضایی ادامــه داد: «درس دوم پوئرتولاس برای من در این 
نکته نهفته اســت که او نویســنده  زمان خودش است. پوئرتولاس در کتاب 
خود از چیزهایی ســخن می گوید و با چیزهایی تصویرســازی، فضاسازی و 
تشبیه می کند و داســتان را با چیزهایی پیش می برد که متعلق به روزگار و 
جامعه  او اســت. به نظرم، صد سال بعد مخاطب با مراجعه به رمان های 
پوئرتولاس به راحتی می تواند به تصویر روشــنی از فرانسه  دهه  ۲۰۱۰ دست 
یابد. این در حالی اســت که کمتر رمان یا داســتان ایرانی ای انعکاســی از 
جهان زیســته  امروزی ما است. این ضعفی اســت که بیشتر ما نویسندگان 
ایرانی به آن دچاریم». به گفته رضایی «درس ســوم پوئرتولاس این اســت 
که حرف زدن درباره  علایق خود در داســتان ها چیز بدی نیســت. فقط باید 
بیاموزیم که چگونه این حرف ها را بزنیم». رضایی افزود: «درس چهارم من 
از پوئرتولاس طنز اوست؛ طنزی که به قاه قاه نمی اندازد، ولی مدام روی لب 
مخاطب لبخند می نشــاند. در هر یکی ، دو صفحه جمله ای جاسازی شده 
که شیرین است. به خصوص گمان می کنم این از آن درس هایی است که ما 
نویسندگان باید بگیریم. اینکه وقتی جامعه  ما دچار اندوه، مصیبت و مشکل 
است، وظیفه  من نویسنده این نیست که با ارائه  تصاویری سیاه و تلخ به این 

اندوه و مصیبت اضافه کنم».

گفت وگــوي ســزار با طالع بیــن در آغاز پرده ســوم 
نمایشنامه «ژولیوس سزار» شکسپیر شباهتي به پیشگویي 
جادوگــران «مکبث» دارد.* «ســزار: پانزدهم مارس فرا 

رسیده است/ طالع بین: بله، اما نگذشته است»۱.
«ژولیــوس ســزار» از تکان دهنده تریــن نمونه هاي 
تاریخي اســت. در این تراژدي برخلاف دیگر تراژدي هاي 
شکســپیر، مهم ترین اتفاق، یعني کشــتن سزار، در وسط 
نمایــش و در همان پانزدهم مــارس اتفاق مي افتد. اگر 
تراژدي در وســط نمایش -پرده ســوم- با قتل ســزار و 
مراسم خاکســپاري او به پایان مي رسید، آنگاه سزار تنها 
قهرمان تراژدي مي شــد اما سیر وقایع بعد از مرگ سزار 
چندان مهم و مؤثر بود که «روح سزار» در این تراژدي از 

وجود خود سزار اهمیت بیشتري پیدا مي کند.
براي گئــورگ بوشــنر، ژولیوس ســزار الگویي براي 
تراژدي تاریخي بود. او این الگو را به گونه اي دیگر تکرار 
مي کنــد، زیرا الگو کهنه و بي روح نبود و پتانســیل تکرار 
داشت، «از نظر بوشــنر، ژولیوس سزار نه الگوي تراژدي 
تاریخي بلکه الگویي براي تــراژدي تاریخ بود، به همین 
خاطر، مرگ سزار مي توانســت دیگر بار به روز شود و به 
نمایشــنامه دانتون انتقال یابد»۲ گئورگ بوشنر، نمایش 
«مرگ دانتون» را در بیســت  و دو سالگي و طي پنج هفته 
در ۱۸۳۵ نوشــت. این به راستي شگفت انگیز است، اما 
شــگفت انگیزتر ایده هاي بوشــنر درباره تاریخ و انســان 
اســت. به نظر بوشنر، «تاریخ نه فرایندي پویا و تکاملي و 
احیانا معنادار که در اســاس پدیده اي تکرارشونده است 
که در آن نیروهاي ناشــناخته، نیروهایــي که نمي توان 
به ماهیتشــان پي برد، فعال مایشــا هســتند و همان ها 
سرنوشــت آدمــي را رقم مي زنند، در ایــن صورت دیگر 
فرد قدرتي براي ســاختن سرنوشــت خویش ندارد زیرا 
في الواقع هر فرد فقط کفي اســت بر روي امواج آب»۳. 
به نظر بوشنر درك این موضوع از اهمیت برخوردار است 
زیــرا تصور آدمي را از زندگــي و تاریخ واقعي تر مي کند. 
به همیــن دلیل یك هنرمند مي تواند اهمیتي بیشــتر از 
یــك مورخ پیدا کند زیرا کــه وي نه صرفا به وقایع بلکه 
بــه مضامین آن وقایــع توجه مي کند و بــه تعبیري که 
بوشــنر مي گوید تاریخ را از نو مي ســازد. «به چشم من 
نمایشنامه نویسِ هنرمند بیش از یك مورخ نیست، اما از 
این نظر که تاریخ را از نو مي آفریند و به جاي ارائه روایت 
ما را مســتقیما در قلب زندگي در عصري دیگر مي کاود 
از تاریخ نویــس فراتر مي رود. آنچه او به ما ارائه مي کند، 

شخصیت است نه خصوصیت، آدم نه توصیف».۴
بوشــنر در نمایش «مرگ دانتــون»، وي را به عنوان 
شخصیتي هملت گونه، قهرمان ناقهرمان ارائه مي دهد 
و همچنین به خلق و خوي وي توجه نشــان مي دهد. از 
نگاه بوشنر، دانتون سیاســتمداري باهوش، بي بندوبار و 
تنبل، خوش قلب و بخشــنده، عیاش اما عاشــق همسر 
خویش است. دانتون بوشنر همچون هملت مردد است. 
«تردیــد» در دانتون طي یك فرایند رخ مي دهد، یعني از 
تحقق نیافتن آرمان هاي سیاســي اش که به آن ســخت 
پایبند اســت آغاز مي شود و سپس به سرعت به تردیدي 
هستي شناسانه منتهي مي شود. آنچه تردید در شخصیت 
دانتون را به طرز چاره ناپذیري تشــدید مي کند، تناقضات 
شــخصیتي اش اســت. ایــن تناقضات هنگامــي هویدا 
مي شود که او به عنوان یکي از دو رهبر انقلاب فرانسه در 
کنار روبسپیر قرار مي گیرد. در حالي که به تدریج دانتون 
جهان را پیچیــده، نامتعین و در ید قــدرت تقدیري کور 
مي بیند، روبسپیر جهان را ساده و مرزهاي آن را مشخص 

مي یابد، ایــده اي که تا بــه آخر به آن وفــادار مي ماند. 
گفت وگوهاي روبســپیر و دانتــون در روزهاي منتهي به 
اعدام دانتون، آن هنگام که «تردید» هملتي وجه غالب 
شخصیت دانتون شده است، بیانگر دو تلقي متفاوت از 
زندگي اســت. این گفت وگو در همان حال خلق و خوي 
شــخصیت دانتون را نیز نمایان مي ســازد. هنگامي که 
روبســپیر از اجــراي عدالــت مي گوید و بر این مســئله 
پافشاري مي کند که هر خطایي مستوجب عقوبت است، 
دانتون برآشــفته آن را برنمي تابد و نظري کاملا متفاوت 
بیان مي کنــد: «دانتون: من معني مســتوجب عقاب را 
نمي فهمم، تو و فضیلتت، روبســپیر! پولي برنداشته اي، 
قرضي بالا نیاورده اي، عشقي نداشته اي، همیشه وقارت 
را حفظ کرده اي... به نحو عصباني کننده اي درســت کار 
هستي روبســپیر! اگه این لذت ناقابل نبود که دیگران را 
بدکارتــر از خود بیابم، در مقابل چنین چهره اي از ســي 
ســال ســرگردوني میان آســمون و زمین احساس شرم 

مي کردم».۵
دانتون و روبســپیر دو فیگور تاریخي  اند که به ترتیب 
و به فاصله بســیار کمــي از یکدیگر به گیوتین ســپرده 
مي شــوند، اما این دو فیگور، دو شــخصیت متفاوت اند؛ 
روبسپیر شــخصیتي اســت که آرمان هاي خود را بزرگ 
مي پنــدارد و به آن وفادار مي مانــد، در حالي که دانتون 
–دانتون بوشنر- آرمان گرایي است که اهداف بزرگ خود 
را کوچك و حقیر مي یابد و مي ترسد که مبادا آرمان هاي 
والایش، امیال نفســاني سرکوب شــده اي بیش نباشــد. 
حساسیت ها و نکته سنجي هاي دانتون در اصل گشایشي 
در کار وي بــه وجود نمــي  آورد، او در نهایت به معناي 

هســتي شــك مي کند و کارش به ناامیدي و مرگ منجر 
مي شود.

دانتون بوشــنر، بیشــتر شــخصیتي تراژیك است، او 
هرچه به گیوتین نزدیك تر مي شود، تراژیك تر مي شود.** 
زیــرا درمي یابــد که قلمروهــاي عدالت و عقل بســیار 
محدودترند. بــه نظر دانتون عدالتي که روبســپیر از آن 
مي گوید از خوش بیني وي و در حقیقت از ایدئالیسم وي 
نشــئت مي گیرد زیرا نیروهایي قوي تر از طبایع روبسپیر و 
دوستانش در کارند. «دانتون: سرنوشت گام هاي ما را به 
پیش مي راند اما تنها طبایع قدرتمند ابزار آنند»۶ در جهان 
دانتون برخلاف روبسپیر، رنج ها لزوما جبران نمي شوند و 
نیکي ها پاداشــي درخور نمي یابند. ماتریالیسم تند و تیز 
دانتون از هر امید و هر نوع خوش بیني، حتي پس از مرگ 
تهي اســت. «هیچ امیدي در مرگ نیست، فقط به شکل 
ســاده تر تجزیه س، زندگي شــکل پیچیده ترشه، تفاوت 

کلي اش اینه»۷.
مرگ اندیشــي دانتــون، ســویه اي هملتــي دارد***، 
درونمایه تراژدي هملت نوعي رویکرد مدرن به مســئله 
مرگ اســت، جنون هملت، جنون کســي اســت که راه 
خلاصــي از جهان را در مرگ جســتجو مي کند. هملت 
اگرچه درمي یابد که عمویش قاتل نابکار و رذلي اســت 
که به ناحق بر دانمارك حکم مي راند اما درصدد انتقام 
برنمي آید، زیرا به این آگاهي تراژیك رســیده که کشــتن 
کلادیــوس تغییري در ماهیت امور پدیــد نمي آورد، این 
آگاهي خفقان آور او را مرگ اندیش مي کند. دانتون بوشنر 
نیز چنین اســت، به نظر دانتون هر تغییر واقعي در سیر 
امور در اساس منتفي است چون هیچ وقت چیزي عوض 

نمي شــود. «دانتون: ... واقعا که قضیــه خنده داریه، یه 
حسي مدام در من می گه که فردا عین امروزه و پس فردا 
هم همین طور و روز بعدش هم، هیچ وقت هیچي عوض 

نمي شه»۸.
آنچه به نمایش بوشــنر وجهــي قابل تأمل مي دهد 
ارائه چهره اي اگرچه تراژیك اما واقعي از دانتون اســت، 
دانتــون پدیده دنیاي مــدرن اگرچه شــجاعانه با مرگ 
روبه رو مي شــود و حتي آن را به تمســخر مي گیرد و با 
رندي مي گوید: چه فرقي هســت میان مردن زیر گیوتین 
با مردن از تب یا سالخوردگي. اما بوشنر به مرگ وجهي 
ملمــوس و دنیوي نیز مي دهد تا حســاب این مرگ را با 
مرگ پرســتي و بي تفاوتي و نیست شدن جدا کند. آخرین 
کلمــات دانتون قبــل از رفتن بــه زیر گیوتین، نشــان از 
شخصیتي بي خیال، سخره گر و پرخاشجو دارد... «دانتون: 
بحث کوفتي  اینه: چیزي که هست نمي تونه نیست بشه، 
مصیبتــه. خلقت این همه وســعت پیدا کــرده و هیچ 
خلایي باقي نذاشته... اگه فقط آدم مي تونست شکست 

رو بپذیره، پیروز مي شد!»۹.
مرگ دانتون بوشــنر، در چهار پرده ارائه مي شــود و 
بــا مرگ دانتون پایــان مي پذیرد اما یــان کات در تحلیل 
درخشان خود، گیوتن به مثابه قهرمان تراژیك – از کتاب 
«حقیقت رزالینــد»- از پرده ناموجود پنجم نیز مي گوید، 
به نظر او پرده ناموجود پنجم مي توانســت درباره اعدام 
روبسپیر باشد، اتفاقي که به فاصله کوتاهي پس از مرگ 
دانتــون رخ مي دهد. از نظر یــان کات در پرده ناموجود 
پنجــم نیــز تاریخ به پیــش روي خود ادامــه مي دهد و 
همچون موش کور تراژیك شکســپیر به حفاري خویش 
ادامه مي دهد، اگرچه دوران وحشــت با بریده شدن سر 

روبسپیر پایان نمي یابد.
پي نوشت ها:

ســیر وقایع در فرانســه به شــکل اعجاب آوري ســریع 
صورت مي پذیرد. فرانســه در حالي قدم به قرن نوزدهم 
مي گذارد که چند سالي بیشــتر از انقلاب فرانسه و فتح 
زندان باستیل در ۱۷۸۹ نگذشته است. سال ۱۷۹۳ اولین 
جمهوري فرانسه اعلام مي شود و لویي شانزدهم پادشاه 
فرانســه به زیر تیغه گیوتین مي رود. مرگ دانتون بوشنر 
حاوي چهار پرده اســت. پرده پنجم اگر نوشــته مي شد 
بي تردید مرگ روبسپیر بود اما آنچه بوشنر تا پرده چهارم 
ارائه مي دهد تصویري از شخصیت عدالت طلبانه و البته 

غیرتراژیك روبسپیر است.
* جادوگــران مکبث در کلام سرشــار از معمــا و ابهام، 
مکبث را ترغیب به کشتن پادشاه دانکن مي کنند. آنها نیز 

طالع بین و پیشگویند.
** مقصود از تــراژدي و یا جهان تراژیك، جهاني صرفا 
اندوهگین و غمناك نیســت و نباید آن را با تصور رایج از 
تراژدي و تراژیك زیستن یکسان پنداشت، بلکه آن تصوري 
از جهان اســت که یونانیان قبل از سقراط داشته اند. این 
جهان در مقابل جهان مسیحي قرار مي گیرد. در جهاني 
که به نظر نیچه با ســقراط شروع شــد به عبارتي دیگر 
حس تراژیك در مقابل حس مسیحي گناه قرار مي گیرد، 
بنابراین مي توان با حسي تراژیك آري گوي به زندگي بود 

و آن را دوست داشت.
*** قضیه دانتون به عنــوان پدیده اي مدرن، خلع ید از 
قدرت سیاســي است، مسئله این است که حس تراژیك 

دانتون پیامد خلع شدن از قدرت است.
۱) ژولیوس سزار، شکسپیر، ترجمه علاءالدین پازارگادي

۲) جنسیت روزالیند، یان کات، ترجمه رضا سرور
۳) تاریخ تئاتر سیاسي، جلد دوم

۴) ویکتــور پرایس به نقل از مقدمه مرگ دانتون گئورگ 
بوشنر، یداالله آقاعباسي

۵، ۶، ۷، ۸، ۹) مرگ دانتون، گئورگ بوشنر، ترجمه یداالله 
آقاعباسي.
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